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یادوارهیادواره

هفته هجدهم لیگ 
برتر به یاد شهید 
رضایی مجد و 24 

هزار شهید استان 
خوزستان

در هفته هجدهم لیگ 
برتر فوتبال سالروز 

شهادت مهدی رضایی 
مجد کاپیتان اسبق تیم 

ملی جوانان و 24 هزار 
شهید استان خوزستان 
گرامی داشته می شود. 

10 اسفند سالروز 
شهادت این شهید 

بزرگوار است. همچنین 
17 اسفند نیز دومین 
کنگره بزرگداشت 24 

هزار شهید استان 
خوزستان برگزار 

می شود.
به گزارش روابط عمومی 
و امور فرهنگی سازمان 

لیگ فوتبال ایران، 
به همین مناسبت 

فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ فوتبال 

با همکاری هیأت های 
فوتبال استان ها و 

باشگاه های فوتبال 
در تمامی مسابقات 

هفته هجدهم لیگ 
برتر مراسم ویژه ای در 

سراسر کشور برگزار 
خواهد کرد.

مهدی فرزند حاج 
حسین در زمستان 

سال 1342 در محله 
پاچنار، یکی از محلات 
قدیمی تهران به دنیا 

آمد. رضایی مجد زمانی 
به دنیا آمد که امام 

خمینی)ره( در تبعید به 
سر می برد و او مصداق 
این پیام تاریخی امام 

است که فرمودند: یاران 
واقعی من یا در آغوش 
مادران شان هستند یا 
اینکه متولد نشده اند.

مهدی فرزند چهارم 
خانواده ای ورزشی است 

که با کشتی ورزش 
خود را آغاز کرد و حتی 

قهرمان هم شد و با 
توصیه برادر بزرگترش 

حاج اکبر به سمت 
فوتبال رفت. توزیع 

اعلامیه حضرت امام)ره( 
و شرکت در تظاهرات 
از جمله فعالیت های 

شهید در دوران انقلاب 
بود و در پیروزی انقلاب 

نقش مؤثری داشت 
که اهالی محله از او به 

عنوان امیری کوچک 
یاد می کردند. شهید 

»مهدی رضایی مجد« 
در 10 اسفند سال ۶5 در 
عملیات تکمیلی کربلای 

5 در منطقه عمومی 
شلمچه به فیض 

شهادت نائل آمد.

ZOOM

  شهید مهدی رضایی  مجد به دلیل 
حضور در تیم فوتبال پرسپولیس 
و تیم فوتبال جوانان ایران، یکی 
از چهره های ویژه جنگ تحمیلی 

محسوب می شود. ابتدا بفرمایید 
شهید رضایی مجد فوتبال را از کجا 

آغاز کرد؟
شــهید مهــدی رضایی  مجــد کاپیتــان تیــم 
جوانــان ایــران در ســال 1361 و 1362 بــود. 
او همچنیــن در تیم های باشــگاهی تهران 
از جملــه اکباتــان تهــران، تهرانجــوان و در 
پایان پرســپولیس تهران بازی کرد. شــهید 
رضایی مجــد 15 گل ملــی دارد کــه یک گل 
او مقابــل تیم ملی بزرگســالان کره جنوبی 
در جام پادشاهی بنگلادش به ثمر رسیده 
است. این بازی با نتیجه 3 بر یک به سود 
کره جنوبی تمام شد و تک  گل تیم جوانان 
ایــران را شــهید رضایی مجــد وارد دروازه 
حریــف کــرد. شــهید رضایی مجــد دو دوره 
آقای گل جوانان باشــگاهی تهران شــد. او 
فوتبــال را از نوجوانــی در تیــم آذر کــه یــک 
تیــم محلــی در انتهای خیابــان حافظ بود و 
از زمین خاکی های تهران شروع کرد. رشد 
خوبی داشــت و همیشــه یک رده بالاتر از 
سن خودش بازی می کرد. او مربیان خوبی 
از جمله آقای حســن میرزایی در تیم آذر و 
آقــای پناهگر در تهرانجوان داشــت. وقتی 
4 مــاه در اردوی آماده ســازی پرســپولیس 
شــرکت داشــت، خــود آقــای علــی پرویــن 
سرمربی تیم بود. از هم دوره ای های شهید 
رضایی مجد می توان از آقای قلعه نویی نام 
برد که خیلی با هم صمیمی بودند و در تیم 
جوانان با هم حضور داشتند. آقای پنجعلی 

هم در جبهه هم رزمش بود.
  طبیعتاً در آن زمان رقبای بزرگی برای 
حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس 

داشت...
زمانــی کــه او از طــرف آقای پروین در ســال 
1365 به پرســپولیس دعوت شــد، تمرین 
کــرد و مورد پســند قرار گرفــت، آقای ناصر 
محمدخانی در قطر بازی می کرد. نقل قولی 
کــه تعریــف می کنم از خود شــهید اســت؛ 
آقــای پرویــن به او گفته بود »بــرو خدا خدا 
کن که ناصر محمدخانی برنگردد وگرنه تو 
باید بروی روی نیمکت بنشــینی.« شــهید 
رضایی مجــد هــم گفته بــود »اگــر برگردد، 
خیلــی هــم خــوب اســت چــون می توانیــم 
رقبــای خوبــی بــرای همدیگــر باشــیم.« او 
روحیــه خوبــی داشــت و ســه ضلــع را در 
زندگــی خود دنبال می کــرد؛ ورزش، جنگ 
و مذهــب. یعنــی ورزشــی ها را وارد امــور 
جنــگ می کرد، جنــگ را به ورزش می برد و 
مذهبی ها را وارد ورزش می کرد. در مسجد 
و محل تیم فوتبال درست کرده و از طرفی 
در تیم هــای فوتبــال، هیأت ایجاد می کرد. 
دوستان ورزشی را به جبهه می برد که آقای 
پنجعلــی و آقای قنبرپــور از هم دوره های او 
بودند. در واقع این سه ضلع را با همدیگر 
جلــو می برد. مردم داری و اخلاق هم حرف 
اول او بــود. مضــاف بــر اینکــه خــودش بــه 
شهدا علاقه خاصی داشت. یعنی هم زمان 
کــه در تیــم تهرانجــوان و اکباتــان عضویت 
داشــت، می رفت در تیمی به نام شــهدای 
گمنــام در دســته 4 تهــران بــازی می کــرد. 

ایــن کار از نظــر قانونــی مشــکلی نداشــت 
و بــه همیــن دلیــل می رفــت بــرای آنهــا هم 
بازی می کرد و حتی این تیم را به دسته دو 
رســاند. آخرین فوتبال خود را هم در تهران 

برای همین تیم بازی کرد.
  آخرین باری که در یک بازی فوتبال به 

میدان رفت را به خاطر دارید؟
عملیــات  در  ســال 1365  اســفند   10 او 
تکمیلی کربلای 5 در شــلمچه شــهید شد 
که آن هم داستان خاص خودش را دارد. به 
یاد دارم زمانی که می خواست اعزام شود، 
اوایل بهمن ســال 1365 بود و آخرین بازی 
را می خواست در همین تهران انجام دهد. 
به من گفت »من را برســان.« بعد هم باید 
برای اعزام به راه آهن می رفتیم تا با لشــکر 
حضرت رســول)ص( به جبهه برود. شهید 
رضایی مجــد گفت: »بگذار آخرین فوتبالم 
را در تهران بازی کنم.« من به شوخی به او 
گفتم: »پایــت در می رود و دیگر نمی توانی 
بروی!« گفت: »نه، چون دیگر برنمی گردم، 
بنابرایــن باید بازی کنــم.« ظاهراً به او الهام 
شــده بود که شــهید می شــود. بازی خود را 
انجام داد و اتفاقاً برای تیمش 3، 4 گل هم 
زد. شهید رضایی مجد را به راه آهن رساندم 
کــه فاصلــه زیــادی تا محــل بازی نداشــت. 
خداحافظی کرد و رفت ولی طریقه رفتنش 

می تواند برای جوانان ما یک الگو باشد.
  شهید رضایی مجد از نظر فوتبالی در 

حدی بود که بتواند به مدارج بالاتر 
برسد؟

آن زمــان راه تیــم ملــی از راه اســتقلال و 
پرسپولیس می گذشت که او به پرسپولیس 
رسید. حتی آن زمان چند دعوتنامه خارجی 
داشت. یک پیشنهاد او از فنرباغچه ترکیه و 
یکی دیگر از محمدان بنگلادش بود. چون 
در ایــن کشــور به میــدان رفته بــود، بازی او 
را پســندیده بودند. مربی محمدان تماس 
گرفتــه و خواســتار جذبش شــده بــود. یک 
تیم ژاپنی هم بود که یکی از دوستان شهید 
رضایی مجد در توکیو، عکس های شهید را 
بــه مربیــان آن تیــم نشــان داده بــود. البته 
در نهایــت قــرار بــود شــهید رضایی مجد به 

ترکیه برود.
  چرا هیچ  وقت لژیونر نشد؟

مــا یــک دایی داشــتیم که در دی ماه ســال 
1365 شــهید شــد. دایی ما و شهید مهدی 
بــا همدیگــر از بچگــی بــزرگ شــده بودنــد. 
دایی مــان در خانــه مــا بــزرگ شــد و حتــی 
خــودم بــه او »داداش« می گفتــم. از وقتــی 
بــه دنیــا آمــدم او را به عنــوان داداش قبول 
داشــتم. شــهید مهدی با دایی با هم رابطه 
خیلــی نزدیکــی داشــتند چــون هم ســن و 
ســال بودنــد. همه چیزشــان هــم مثل هم 
بــود و فقــط قــد و قواره شــان فــرق می کرد. 
دایی ما قد بلندی داشــت و شــهید مهدی 
متوســط بود. دایی ما که شــهید شــد، یک 
روز دیدم شــهید مهدی چمدان ســفرش را 
بــاز کرد و گفت: »دیگر به ترکیه نمی روم.« 
در حالــی قبــل از آن با مــا خداحافظی کرده 
بــود ولــی روز هفتــم دایــی گفــت: »می روم 
جایگزین محمود در جبهه شوم.« گفتیم: 
»چه شــد که تصمیمــت را عوض کردی؟« 
گفــت: »چون دایی شــهید شــد، من دیگر 
نمی توانــم به ترکیــه بروم.« اتفاقاً در همان 
گــردان، همــان لشــکر، همــان گروهــان، 
همان دســته و توســط همان تیربارچی که 
دایی را شهید کرد، شهید شد. البته همان 
طــور که گفتم دایــی برای مان حکم برادر را 
داشــت. شــهادت دایی تحــول عظیمی در 
شــهید مهــدی ایجــاد کرد. همــان روزی که 

گفــت »بــروم آخرین فوتبالم را بــازی کنم« 
دلیلــش همین موضــوع بود. از اعــزام آخر 
تا شــهادتش فکر می کنم 30 روز گذشــت. 
آنجــا هــم رفتــه بــود در دوکوهــه بــه کمک 
آقــای پنجعلــی و چند دوســت دیگــر مانند 
آقــای مظاهــری، لیــگ فوتبــال راه انداخته 
بود. گفتم که ورزش را به جبهه هم می برد. 
عکس هایــش هــم هســت کــه خــودش و 
دوســتانش در جبهه، لباس ورزشــی بر تن 
دارند. حتی خودش وقتی شــهید شــد، زیر 
لبــاس بســیجی، گرمکــن و ســاق ورزشــی 
فوتبــال بــر تــن داشــت. ســاق قرمزرنــگ، 
شلوار آبی سه خط و یک پیراهن سفید زیر 
لباس بسیجی پوشیده بود. یعنی همیشه 
ورزش سرلوحه کارش بود. به قول خودش 
که می گفت: »ورزش را برای قهرمانی نباید 
نــگاه کــرد بلکــه ورزش را بــرای پهلوانــی و 

دستگیری از نیازمندان باید دید.« 
 شهرت او به واسطه حضور در 

پرسپولیس چه بازتابی میان 
همسایگان و اطرافیانش داشت؟

بالاخــره خداونــد متعــال در دوره هشــت 
سال دفاع مقدس سعی کرد هر چه خوب 
اســت را جمع کند. واقعاً کسانی که شهید 
شــدند، همه گل های خانواده خود بودند. 
شــهید مهدی رضایی مجد در محله زبانزد 
بود. به هر حال یک جوان در محله به تیم 
ملی راه پیدا کرده بود، در پرسپولیس بازی 
می کرد، عکسش چاپ می شد و تلویزیون 
هــم نشــانش مــی داد. مثــل حــالا نبــود که 
شبکه های مجازی گسترده باشند، کلاً دو 
شــبکه و دو روزنامه و مجله بودند. سادگی 
او به شــکلی بود که به همسایه ها خدمت 
می کرد. تمام همســایه های مسن ما برای 
خرید و برف پارو کردن پشت بام ها روی او 
حساب می کردند! حتی به دبیرستان زهرا 
ملک پور در میدان وحدت اســلامی کمک 
کــرده و از طرفــی همــه را به ورزش تشــویق 
می کرد. اصلاً اجازه نمی داد جوان ها بیکار 
بگردنــد. بــه هر محله ای کــه می رفت، تیم 
فوتبــال درســت می کــرد. از همــه مهم تــر 
اینکه دســت بســیاری از دوســتان ورزشی 
خــود را گرفــت و به هیأت امام حســین)ع( 
برد. حالا هم خیلی از آنها می گویند که ما به 
واسطه شهید مهدی با هیأت آشنا شدیم. 
شهید مهدی رضایی مجد در بحث ورزشی 
می توانــد الگویــی بــرای جوانــان مــا باشــد. 
جوانــی کــه می آیــد فوتبــال بــازی می کنــد، 
فقط نگاه نکند که سوپراســتارهای فوتبال 
مــا الان کجا هســتند، چقــدر درآمد دارند و 
چه کار می کنند، بلکه ســلامت نفس یک 
ورزشــکار مهم ترین بخش زندگی اوســت. 
حــالا اگــر ایــن ســلامت را در دوره حرفه ای 

خود حفظ کنند، عالی است.
  خاطره جالبی از دوران فوتبالی او 

دارید؟
مسابقات آسیایی نپال بود و ایران بهترین 
تیــم جوانــان تاریــخ را داشــت. تیم شــان از 
شــهید رضایی مجد، قلعه نویی، عاشــوری، 
نامجومطلــق، قنبرپــور، علیرضــا اســدی 
)دبیرکل ســابق فدراســیون فوتبــال(، امید 
هرنــدی، جلال بشــرزاد، مرفــاوی، کامیاب 
و... تشــکیل شــده بــود. ایــن تیــم خیلــی 
خــوب بود و عربســتان، کره شــمالی و قطر 
را شکســت داد و به عنوان تیم اول از گروه 
خود صعود کرد. آنها در نیمه نهایی به عراق 
برخــورد کردنــد. مــا با عراق جنگ داشــتیم 
و طبیعتــاً سیاســت های کشــور این بود که 
بــا یکدیگــر بازی نکننــد. ایرانی هــا یک کار 
روحــی و روانــی و تبلیغاتــی بــرای جمهــوری 

 مرور زندگی و خاطرات ورزشی شهید رضایی مجد 
از زبان برادرش؛

او هنگام شهادت لباس 
ورزشی به تن داشت

اســلامی انجام دادنــد. بازی ها هنگام ظهر 
برگزار می شــد و به پیشــنهاد شهید مهدی 
رضایی مجــد یــک نمــاز جماعت در وســط 
زمین برپا کردند. نپال هم مردم مسلمانی 
دارد و کار بازیکنان ایران بسیار مورد توجه 
قــرار  روزنامه هــای خارجــی  و  دوربین هــا 
گرفت. عکس این اتفاق موجود اســت که 
آقای مهدی اربابی جلو ایستاده و بقیه هم 
پشــت ســر او ایســتاده اند. تکبیر و اذان را 
هــم شــهید مهــدی رضایی مجد گفــت. ما 
یک مقاله نوشتیم که »هنوز الله اکبر شهید 
رضایی مجد کنــار زمین فوتبال طنین انداز 
اســت.« این ســه ضلعی که گفتم؛ ورزش، 
جنگ و مذهب را به نحو احســن پیش برد 
و توفیق هم داشــت و بزرگ ترین مقامی را 
که خدا به بنده خود می دهد یعنی شهادت 

نصیبش شد.
  زمانی که شهید مهدی رضایی مجد 
برای آخرین بار به جبهه رفت، عضو 

پرسپولیس بود. آیا صحبتی قبل 
از سفر داشت که اگر بروم تکلیف 

حضورم در پرسپولیس چه می شود؟ 
به هر حال رسیدن به پرسپولیس در 

آن زمان کار خیلی سختی بود.
ایــن نگرانی در دوســتان و همبازیانش بود 
امــا در خــودش دیــده نمی شــد. خیلی هم 
بــه او تذکــر دادنــد. حتی بــرادر بزرگ ترمان 
گفــت: »جایگاهــی کــه در پرســپولیس بــه 
دســت آورده ای، کــم جایگاهــی نیســت. 
معروف شده ای و این دیگر آخر کار فوتبالی 
توســت.« اما خودش این جواب را به همه 
داد و گفــت: »مــا باید فراتر از خودمان فکر 
کنیــم.« آیــه تعــز مــن تشــاء )هــر کســی را 
بخواهــی، عزت می دهــی( را خواند و گفت: 
»نــه، اگر برویم و ســلامت برگردیم، دوباره 
جایگاه مــان را پس می گیریــم چون رقابت 
اســت دیگــر.« اصــلاً نگرانــی نداشــت. در 
وصیت نامه اش هم که بهمن ســال 1365 
قبــل از آخریــن عملیات نوشــت، همه اش 
صحبــت از تعالی و رســیدن بــه معبود و یار 
امام زمان شدن می کرد. فکر می کنم دیگر 
فوتبال حرفه ای را برای خودش تمام کرد و 
راحــت با خــودش کنار آمد که برود. شــاید 
اگر آن تاریخ هم شهید نمی شد، آن قدر در 

جبهه می ماند تا به مقام شهادت برسد.
  پولی هم از فوتبال درآورد؟

آن زمــان فوتبــال ما پولی نبود بلکه شــامل 
عشــق و غیــرت فوتبالــی بود. فقط دو، ســه 
تیــم خــوب در تهــران پــول می دادنــد، از 
جمله پرسپولیس که علی آقا پروین، زمین 
می داد! در تاکســیرانی هم آشــنا داشــت و 
به بازیکنان می گفت بروند تاکسی بگیرند. 

اســتقلال هم چون مقداری بودجه دولتی 
داشــت، در حــدود صد، صد و پنجاه تومن 
پــول مــی داد کــه آن هــم خــرج هزینه هــا 
می شــد. شــاید خنده دار باشــد ولــی وقتی 
شــهید مهــدی رضایی مجــد در تهرانجــوان 
بــازی می کــرد، مربی شــان می گفــت: »من 
یــک حوالــه دولتی بــه او دادم، رفت آزاد به 
مبلــغ 20 هــزار تومن فروخت ولی آن مبلغ 
را هم به کارگر ورزشگاه داد. جلوی خودم، 
شــهید مهــدی رضایی مجد پــول را به کارگر 
داد و گفــت شــما زن و بچــه داری و بــه ایــن 
پول نیازمندتری.« البته شهید رضایی مجد 
اواخــر شــاغل شــده و در صــدا و ســیما کار 
می کرد. فردی رسانه ای بود و در گروه تولید 
شبکه دو کار می کرد. همان طور که گفتم از 

فوتبال، درآمدی نداشت.
  اگر بخواهیم شهید مهدی 

رضایی مجد را بیاوریم در فوتبال 
امروز قرار بدهیم، شما چه سطحی را 

برای او تصور می کنید؟
طبیعتــاً مثــل دوســتانی کــه از آنهــا اســم 
بــردم الان می توانســت یکی از ســرمربیان 
باشگاه ها در فوتبال ایران باشد. او دوستان 
زیــادی داشــت و هــر جــا می رفــت، مهــر و 
محبتــش بــه دل همــه می نشســت. فکــر 
می کنــم اگــر امــروز در ورزش بــود، قطعاً به 
دنبــال یادگیــری و آمــوزش و تحرک بیشــتر 
بــود. حتــی زودتــر از چنــد نفری که بــه اروپا 
رفتند و معروف شــدند، راهی اروپا می شــد 
و به شهرت می رسید. زمانی که او به جبهه 
رفــت، خیلــی از بازیکنان حرفــه ای ما مثل 
ناصــر محمدخانــی کــه ســرآمد همــه بــود 
همــراه بــا حمیــد درخشــان بــه قطــر رفتــه 
بودند. معدود بازیکنانی هم داشتیم که از 
قدیم در آلمان بازی می کردند اما اگر شهید 
رضایی مجد لژیونر می شــد شــاید خودش 
یک الگو و راهگشــا بود. تصورم این اســت 
کــه اگــر امروز در فوتبــال ایــران و در ورزش 
حرفه ای بود، ســرمربی می شد. اگر هم در 
بحــث مدیریتــی ورود می کرد طبیعتاً چون 
حزب اللهــی بــود صــد درصــد مقــام بالایی 
را کســب می کــرد. در تربیــت بدنــی اصــرار 
زیادی داشتند که مدیران از میان بچه های 

حزب اللهی انتخاب شوند.
  هیچ گاه در این مدت که شهید 
مهدی رضایی مجد در میان ما 

نیست، به این موضوع فکر کرده اید 
و جایی در دل تان لرزیده که کاش 

نرفته بود؟
بله، گاهی اوقات که فوتبال نگاه می کنیم و 
می بینیم که بازیکن میلیاردی مان کم کاری 
می کند، مثلاً در پســت هافبک نفوذی که 

شــهید مهــدی بــازی می کــرد، در دل مــان 
می گوییــم که »اگر شــهید مــا الان بود، این 
تــوپ را گل می کــرد یــا برمی گشــت عقب و 
غیــرت به خــرج می داد.« البتــه از نظر کلی 
هیــچ گاه نمی گوییــم کاش بــود چــون خود 
مــا با این مقام و مرتبه شــهید رضایی مجد 
در جامعــه شــناخته می شــویم. طبیعتــاً 
نمی خواهیم از این موقعیت سوءاستفاده 
کنیم ولــی ارزش هایــش را حفظ می کنیم. 
مثلاً حتی از عباس کارگر یاد می کنیم. وقتی 
بازیکــن از ســمت چــپ نمی توانــد حرکت 
کنــد، می گوییــم »اگر عباس کارگر بود، این 
تــوپ را ســانتر کــرده بــود.« این گونه گاهی 

اوقات یاد شهید مهدی می افتیم.
  زمانی که خبر شهادت شهید مهدی 

رضایی مجد آمد، واکنش اهالی 
فوتبال چه بود؟

 فوتبالیست ها طبیعتاً ناراحت بودند. حتی 
خودشــان یــک مراســم در مســجد الجواد 
هفتــم تیر به شــکل باشــکوه و خودجوش 
برگــزار کردند. آقایان علــی پروین و پناهگر 
زحمت کشــیدند. خیلی هم مراسم شلوغ 
شــد و در تشــییع جنــازه او هــم چهره هــای 
از  بســیاری  در  کردنــد.  شــرکت  زیــادی 
مراســم فوتبالــی که الان بــا هماهنگی ها و 
نامه نگاری هــا و جلســات انجــام می شــود، 
از شــهید مهــدی یــاد می شــد. عکــس او را 
می بردنــد و مــا را دعــوت می کردنــد. یــک 
مهمانســرا نیــز در کمــپ تیم هــای ملی در 
زمان ریاســت علی کفاشــیان به نام شهید 
مهدی رضایی مجد نامگذاری شــد که یک 
هتل اســت و تیم های ملی پایه در آن اردو 
می زنند. آقایان علیرضا دبیر و محسن کاوه 
هم یک آکادمی کشــتی منحصر به فرد در 
خیابان حافظ به اسم او نامگذاری کردند.
  چه شد که شهید رضایی مجد راهی 

پرسپولیس شد؟
شــهید مهدی رضایی مجد در پرســپولیس 
بازی کرد ولی استقلالی بود! در دربی سال 
1365 کــه 3 بــر صفــر بــه نفع پرســپولیس 
تمــام شــد و شــاهرخ بیانــی 2 گل زد، اتفاق 
خیلی جالبی برای ما رخ داد. آن زمان بازی 
را مستقیم از تلویزیون پخش نمی کرد و ما 
بــازی را بــا تأخیر نگاه می کردیــم. گل اول را 
که پرسپولیس زد، ما با شهید مهدی کری 
می خواندیم. یکی از استادیوم با موتور آمد 
و گفت: »بازی 3-هیچ تمام شــد.« شــهید 
مهدی گفت: »غیرممکن است.« گل دوم 
کــه پخــش شــد، بلند شــد و از خانــه بیرون 
رفت و اصلاً نایستاد بازی را کامل نگاه کند! 
او یــک اســتقلالی بــود ولی به پرســپولیس 

رفت.

شــهید مهــدی رضایی مجــد یکــی از بازیکنــان هــم دوره  امیــر قلعه نویــی، محمــد پنجعلــی و مجیــد نامجومطلق و 
فوتبالیست های مستعد آن سال ها بود که به کاپیتانی تیم جوانان ایران هم رسید، ولی برای دفاع از خاک میهن 
به جبهه رفت و در دهم اسفند 1365 در عملیات کربلای پنج به شهادت رسید. در سالگرد شهادت رضایی مجد، 

مصاحبه مفصل ایســکانیوز با برادرش می تواند ما را با دوران حضورش در فوتبال و ســلوکش آشــنا کند.


